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کودکىماجراى عشق و عاشقى میدون 

پس از ســه دهه کوشش برای به دست آوردن جایزه 
ایبی- آساهی Ibby-Asahi که معتبرترین و باارزش ترین 
جایزه ترویج کتاب خوانی بین المللی اســت، ســرانجام 
برنامه «با من بخوان» از سوی مؤسسه پژوهشی تاریخ 
ادبیات کودکان توانســت این جایــزه را به ایران بیاورد. 
اهمیت این جایزه ابعاد گوناگونی دارد که مهم ترین آن 
دیده شــدن یک برنامه ترویج کتاب خوانی در مجامع و 
فضاهای جهانی اســت که موضوع ترویج و گســترش 
کتاب خوانی را در کشــورها و منطقه هــای جغرافیایی 
به جهت ســنجش از جنبه های نوآوری و کارآیی دنبال 
می کند. در سال ۱۹۸۸ هنگامی که سازمان بانکو دلیبرو 
از ونزوئلا این جایزه را برد، در عرصه جهانی چنان دیده 
شد که در ســال ۲۰۰۵ توانست گران ترین جایزه ادبیات 
کودکان جهان یعنی جایزه آستریدلیندگرن (پنج میلیون 
کرون ســوئد) را به دســت بیــاورد و بــاز هنگامی که 
برنامه ای از آفریقای جنوبی جایزه آســاهی را در ســال 
۲۰۱۴ برد، توانست در پی آن به فاصله کوتاهی (۲۰۱۵) 
جایزه آستریدلیندگرن را به دســت بیاورد. دریافت این 
جایزه از ایران تنها به خوب دیده شدن در سطح جهانی 
محدود نمی شود، بلکه دریافت یک جایزه دیگر از دفتر 
بین المللی کتاب کودک، فهرســت دریافت جایزه های 
ایران را در دوره زمانی ۵۰ ساله از یک به دو می رساند. 

۴۲ ســال پیش از این فرشــید مثقالی از ایران توانست 
مدال هانس کریســتین آندرسن را برای تصویرگری های 
خلاقانه اش دریافت کند و اکنون برنامه «با من بخوان» 
عرصه ناگشــوده دیگري از کسب جایزه های جهانی در 
این حوزه را گامی به پیش برده اســت. «با من بخوان»؛ 
برنامه ترویج کتاب خوانی که توانســت این جایزه را به 
دســت بیاورد، چه ویژگی هایی دارد؟ در هنگامه ای که 
جامعه ایران وارد ژرف تریــن بحران کتاب خوانی تاریخ 
معاصر خود شــده و تیراژ کتاب به پایین ترین سطح در 
۵۰ ســال گذشته رســیده اســت، چرا یک برنامه چنین 
در ســطح جهانی می درخشد که دو ســوی یک تضاد 
را در جامعــه ما بازتاب می دهد؟ اگــر کتاب خوانی در 
این جامعه رو به کاهش اســت، پس ایــن برنامه چه 
امتیازهایی دارد که در اوج بحران کتاب خوانی توانسته 
اســت کارآمدی خواندن کتاب های باکیفیت از ســوی 
کم برخوردارتریــن کــودکان در مناطق محــروم ایران 
مانند خراســان جنوبی، سیستان وبلوچســتان و... را به 
نمایش بگذارد؟ با من بخوان برآمده از یک ایده طلایی 
با سه اصل اســت. اصل نخســت دردسترس گذاشتن 
کتاب های باکیفیت، اصل دوم تربیت مربیان، آموزگاران 
و کتــاب داران بــرای چگونگــی کار با ایــن کتاب ها به 
شکل های گوناگون از بلندخوانی تا نمایش و اصل سوم 
پیوند سوادآموزی پایه از راه ادبیات کودکان با این شیوه 
از کار اســت. این ایده طلایی و اصل های آن با مدیریت 
هماهنگ و همیاران یا پشــتیبان هایی که فلسفه و روح 
ایــن کار را درک کرده و از هیچ کمکــی دریغ نمی کنند 
ســبب شــده که برنامه با من بخــوان در دوره زمانی 

پنج ســاله به چنان نتایج درخشانی از تحول کودکان در 
موضوع خواندن و ســواد پایه برسد که جدای از کسب 
این افتخار بــرای ایران، باید گفت تــازه کار بزرگ برای 
برنامه ریزان آن شروع شده است. کار بزرگ این است که 
ســازمان های دولتی، نیمه دولتی و بخش خصوصی با 
این برنامه آشنا شوند. زیرا دوسالی می شود که نهادهای 
وابسته به وزارت ارشاد و کتابخانه های عمومی، کانون 
پرورش فکــری کــودکان و نوجوانان و ســازمان های 
غیردولتی می کوشــند شــوق به خوانــدن را دوباره در 
ایران بیدار کنند. باید گفت که خواندن الگو می خواهد 
و این الگوها باید برپایه تجربه های آزموده شــده باشد. 
تجربه کار در مناطق محروم به کارشناسان این برنامه 
نشان داد هنگامی که کودکان ســواد پایه را به خوبی 
نیاموخته اند، نمی توانند خوانندگان خوبی شــوند. در 
این برنامه اصل بر انگیزش مربیان و کودکان اســت و 
در کنار آن تهیه دست نامه ها و کتاب های مرجعی که 
مربیان بتوانند به درستی جایگاه خود و روند پیشرفت 
را در خواندن با کودک بشناســند و از ابتکارهای فردی 
نیز بهره ببرند. در حقیقــت برنامه «با من بخوان» به 
جهان و ایران ثابت کــرد که بحران نخواندن کتاب در 
کشــورهایی مانند ایران به این سبب ایجاد شده است 
که ما برنامــه ای فراگیر برای کتاب خوان کردن کودکان 
نداریــم؛ برنامه ای پویــا که بتواند آنهــا را به خواندن  
برانگیــزد. اما اکنون که با من بخــوان این آزمون را با 
موفقیت پشت سر گذاشته است، وظیفه همگان است 
که با آشــنایی با این برنامه بار دیگــر جامعه ما را به 

جایگاهی برسانند که شایسته آن است. 

جایزه جهاني معتبر   براي ترویج کتاب خوانی ایران تو سوییفت زندگی من هستی

سوفیا،  ای عشــق من... تو در زندگی و سیلاب  �
حوادث برای من کشــتی نجات هستی و بابای تو 

سوراخ بزرگی در این کشتی. 
ســوفیا،  ای گلابی من... تو در انتخابات زندگی 
مــن آرای خامــوش هســتی و مــن در تبلیغات 
انتخاباتی ســعی می کنم آرای خاموشت را بیدار 
کنم... اما بابای تو کسی است که شرکت در من را 

تحریم کرده و رأیش را به من نمی دهد. 
ســوفیا،  ای دارچین روی شــله زرد من... تو در 
وضعیــت نابســامان اقتصادی من یــک تریلی پر 
از طلا هســتی و بابای تو؟ بابــای تو گمرک ترکیه 
اســت که تو را گرفته و طلاهــات را بلوکه کرده و 

نمی گذارد تو به من برسی. 
ســوفیا،  ای لبوی شب های زمســتانی من... تو 
ســوییفت زندگی من هستی و با تو همه بانک ها و 
همه دنیا با من وارد مبادلات اقتصادی می شــوند. 
بابــای تو اما تیترهای روزنامه هاآرتص اســت و از 
بازشدن سوییفت تو به نفع جیب من ناراضی است. 
ســوفیا،  ای ته دیگ ســیب زمینی رشــته پلوی 
شــب عید من... تو برای من صندلی های سازمان 
مللی که وقتی من ســخنرانی می کنم مثل وقتی 
آقــای احمدی نژاد ســخنرانی می کــرد و رهبران 
کشــورهای دنیا ســالن را ترک می کردند، بابای تو 
هم اتــاق پذیرایی تان را ترک می کنــد. اما تو مثل 
آن صندلی هــای وفــادار و دانــا و باهوش که در 
سازمان ملل است به من چشم می دوزی و تا آخر 
ســخنرانی من می نشینی ســر جات. بابای تو اما 
متکی اســت که روی صندلی نشسته و یک طوری 
محکم کف می زند که صدای دســتش توی سالن 

بپیچد و من ضایع شوم. 
ســوفیا،  ای لورن من... تو آن لحظه باشکوهی 
هســتي که وزیر بهداشــت خودش را می رســاند 
بالای سر مریض ســلبریتی و عکس سلفی اش را 
می اندازد و می رود ســلبریتی بعــدی را ویزیت و 
عکاســی کند. بابای تو اما ســرعت اینترنت است 
و نمی گذارد عکس ســلفی من و تو درست آپلود 

شود. 
ســوفیا،  ای گاز دوغ آبعلی من... تو در زندگی 
من تفــاوت قیمــت دلار و یورو با ریالــی، که من 
هرچی می دوم به تو نمی رســم. اما بابای تو مثل 
جمشید بسم... در وســط چهارراه استانبول است 
که قیمت من را هی بالا و بالاتر می برد تا یکهو زیر 

پام را خالی کند و بخورم به زمین گرم. 

ســوفیا،  ای قند و شــکر پرواز لوفتانزای من... تو 
در زندگی من شــعرهای فریدون مشــیری هستی و 
خیلی کیوتی. بابای تو اما تیتر روزنامه کیهان اســت 
که صبح به صبح بنده به جای ســوخت دیزلی ازش 
استفاده می کنم و تا آخر شب مشتعلم نگه می دارد. 
ســوفیا ، ای صددانــه یاقوت من... تو ال ســی 
هســتی کــه مــن می خواهم بــاز کنــم و بابات 
گمرکی اســت که نمی گــذارد من عشــق و ابزار 
کمک عاشــقیم را ترخیص کنم و ۱۲۰ درصد پول 
اضافه می خواهد چون می گوید عشــق من به تو 

کالای لوکس محسوب می شود. 
سوفیا،  ای بشکه نفت من... در اقیانوس زندگی من 

تو دکل نفت گم شده هستی و بابات اما پیت حلبی.
ســوفیا،  ای ارز شــناور مــن... تــو اقتصاد من 
هستی. من می خواهم در زندگی ام با تو صادرات 
نفتی کنم و واردات غیرنفتی داشته باشم. بابای تو 

اما... بابای تو اما... امان از بابای تو... 
خلاصه امیدوارم این نامه به دستت برسد و پی 
به عشــق داغ و بی مثال من ببری و متوجه بشوی 
که نسبت به تو چه حالت ازدواج خاصی دارم. من 

دوست دارم تنها میدون زندگی تو باشم سوفیا... 
دستخط بابای سوفیا در گوشه راست نامه: تو 
می دانــی من روی ناموس و وطن و پرســپولیس 
حساســم؟ می دانی روی ال ســی حساسم؟ حالا 
می خواهی ال ســی خانواده مــن را باز کنی؟ یک 
ســوفیایی نشــانت بدهم... تو بیشــتر از اینکه تو 
فکر درســت کردن زندگی سوفیا باشی می خواهی 

زندگی من را خراب کنی؟ دارم برات... 
نتیجه گیری

هیــچ گاه نامه های عاشــقانه تان را به در خانه 
معشوق نچسبانید. 

نتیجه گیری ۲
هیــچ گاه در نامه های عاشــقانه بابای طرف را 
مخاطب قرار ندهید. غیرمستقیم هم بهش اشاره 

نکنید. 
نتیجه گیری ۳

سیاســت و اقتصاد و اینا پدرومادر ندارند. پای 
همچیــن چیزهای بی پدرومــادری را به نامه های 

عاشقانه تان باز نکنید.
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کارتون خواب

نکته

این روزها تبلیغات مؤسســه «طلــوع حق» برای 
ثبت نام در ترم بهاره زیاد دیده می شــود. این مؤسسه 
امکان اســتفاده از کلاس اســتادان خود را به صورت 
مجازی و با مبالغی انــدک ازجمله ۱۰  هزار تومان نیز 
فراهم کرده اســت. از اولین دوره برگزاری کلاس های 
ایــن مؤسســه یک ســال ونیم می گــذرد و اســتادان 
شناخته شــده اصولگرا در آن به آموزش می پردازند. 
آقا رفیعــی، احمد ناطقــی، بهزاد بهزادپــور، حامد 
عنقا، محمدرضا سرشــار، حمیــد مقدم فر، مختارپور، 
رضا پورحسین، حســین صفارهرندی، نادر طالب زاده 
و وحید جلیلی ازجمله اســتادان آنها در موضوعاتی 
نظیر اقتصاد، هنروفرهنگ و ســبک زندگی هســتند. 
در ایــن دوره درس گفتارهایــی در موضوعاتــی چون 
دیپلماســی اقتصادی و تحریم، آموزش نویســندگی 
توســط سرشار، ســازماندهی مردمی جبهه فرهنگی 
انقلاب اسلامی با حضور حاج حسین یکتا، دغدغه های 
فرهنگی و رسانه ای در دوران پساتحریم، انتقال تجربه 

در سینما و وظایف بانوی فعال فرهنگی برگزار خواهد 
شد. هرچند در یک رویکرد عجیب قرار است ویژگی ها 
و وظایف بانوی فعال فرهنگــی قبل و بعد از ازدواج 
توســط یک استاد مرد، «حجت الاسلام محسن گمار»، 
به خواهران آموزش داده شــود که به نظر می رســد 
جــای بانــوان در جایگاه های اســتادان خالی به نظر 
می رسد.  «آمریکایی ها درباره ایران چه می اندیشند؟» 
از دیگر سمینارهای مجازی است که فؤاد ایزدی برگزار 
کرده اســت. انتقال مباحث نظری و تجربی سینما، با 
حضور مســعود ده نمکی، پرویز شــیخ طادی و هادی 
مقدم دوســت برگزار می شــود. دغدغه های فرهنگی 
و رســانه ای در دوران پسااســتعماری – از جملــه 
ســمینارهایی اســت که به صورت مجازی با حضور 
وحید پوریامین برگزار شــده اســت. . عجیب تر اینکه 
حتی برای کلاس هایی نظیر آمــوزش تیراندازی برای 
خواهران نیز امیران بازنشســته ارتش به عنوان استاد 

حضور دارند. 

زنان استاد، غایب! 

گزارش

درب های بسته فرانسه
شرق: شــیرینی فرانســه، از صبح دیروز پلمب  �

شــده اســت. این کافه کــه یکــی از قدیمی ترین و 
پرخاطره تریــن کافه هــا و قنادی های تهــران و در 
حوالی دانشــگاه تهران است بدون هیچ توضیحی، 
بعد از ۵۰ســال فعالیت مســتمر، بــرای اولین بار 
کرکره هــا را پایین کشــیده و برچســب اداره اماکن 
نصب شــده روی این واحد صنفی، خبــر از پلمب 
آن می دهــد. ردپای این کافه-  قنادی را می توان در 
تاریخ معاصر ایران پیگیری کرد؛ آنگاه که در ســال 
۱۳۴۴ در خیابان انقلاب تأســیس شــد و از آنجایی 
که یک شــیرینی پز فرانســوی را استخدام کرده بود 
تا برای تهرانی ها شیرینی فرانسوی بپزد، به این نام 
شهره شد. ژیلبرت بارو، همان شیرینی پز فرانسوی، 
۱۳ ســال شــیرینی های خود را به دست نسل های 
مختلف تهرانی داد و کافه - قنادی فرانسه به یکی 
از مهم ترین پاتوق های جوانان و روشنفکران ایرانی 
دهــه ۵۰ بدل شــد. پس از انقلاب نیز با بازگشــت 
بارو به فرانســه، این واحد صنفی کار خود را ادامه 
داد و یکی از شــلوغ ترین کافه های تهران محسوب 
می شــد؛ با اینکه مدیران این مجموعه بااحترام به 
قوانین تصویب شده، کشیدن سیگار در آن را ممنوع 

کرده بودند. 
حالا اما به نظر می رســد این کافه که در نبش 
خیابــان انقلاب- ابوریحان قرار داشــت شــرایط 
تــازه ای را تجربــه می کنــد. با وجــود پلمب این 
واحــد صنفی، نــه صاحبان کافه و نه مســئولان 
اتحادیه هــای این حوزه پاســخی دربــاره چرایی 
ایــن ماجرا ارائــه نمی کننــد. تلفن قنــادی روی 
پیغام گیر اســت و رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، 
شیرینی فروشــی و کافه - قنادی هم به «شــرق» 
می گوید کــه چندباری بــا تلفن همــراه مدیرش 
تماس گرفته اما موفق به صحبت کردن با او نشده 
است: «متأسفانه برای جویاشدن مسئله پیش آمده 
چندباری ســعی کردم با ایشــان صحبت کنم اما 
نــه تلفن کافــه جوابگو بود و نه همراه ایشــان». 
صحبت های علی بهره مند اما به همین جا خاتمه 
پیــدا نمی کند، او به «شــرق» می گوید که از طرف 
اتحادیه به اماکن نامه ای نوشــته و امیدوار است 
به زودی درهای قنادی فرانسه روی علاقه مندانش 

باز شود. 
بااین همه یک منبع آگاه هم به «شرق» می گوید 
که دلیل اصلــی پلمب این واحــد صنفی، تبعات 
نامه ای بوده اســت که بهمن ماه ســال گذشــته از 
سوی اداره اماکن درخصوص «ولنتاین» به کافه ها 
ارسال شده اســت. این فرد که نخواست نامش در 
این گزارش بیاید، می گوید که برخلاف دستور اداره 
اماکــن مبنی بر عدم فروش اقلام ولنتاین، در شــب 
ولنتاین در برخی از کافه های شــهر، شــکلات های 
قرمزرنگ به فروش رســیده اســت. او می گوید که 
اگرچه قبلا از طریق کانال های رسمی، در این زمینه 
به کافــه داران بخش نامه اداره اماکن اعلام شــده 
است اما برخی از کافه ها به دلیل رعایت نکردن آن، 
مورد توبیخ قرار خواهند گرفت. این در حالی است 
که تعطیلی یک کتاب فروشــی هم به دلیل فروش 
اقلام ولنتاینی به تأیید رسیده و به نظر می رسد باید 
شــاهد پلمب واحدهایی دیگر در این حوزه باشیم. 
بااین همه فعالیت نیم قرنی مطابق قانون و مستمر 
کافه - قنــادی فرانســه، حکایــت از قانون پذیری 
و رعایــت موازین حرفــه ای و اخلاقــی این واحد 
صنفی داشــته و رئیس اتحادیــه دارندگان قنادی، 
شیرینی فروشــی و کافــه - قنادی هم به «شــرق» 
می گوید بــه دلیل همیــن تاریخچــه قابل احترام، 
نامه ای برای حل مشــکل این واحد صنفی به اداره 

اماکن فرستاده است. 

آکادمى

معمول است که دستگاه گوارش خودمان را میراثی 
بی مقدار و پست پاره تن خود بدانیم و در هنگام تعریف 
از سجایای خود، از به میان کشــیدن احوال مزاجی مان 
شــرم داشــته باشــیم و با خجالت و معذرت خواهی 

فراوان از آن سخنی به میان آوریم. 
زیــرا که گمان می کنیم اهمیت دادن به آن از درجه 
انســانی ما می کاهد و ما را پســت و بی مقدار می کند 
و اغلــب چنین تصور می کنیم که این دســتگاه عظیم 
در درون تــن ما هیــچ ارتباطی با معرفت، شــناخت، 
احساســات و هیجانات انســانی ما نــدارد. دراین میان 
هرگاه که از مغز، ذهن، روان، شناخت و آگاهی، خلاقیت 
و معنویــت می گوییم، تصور می کنیم به میان کشــیدن 
دســتگاه گوارش، یا به عبــارت ســاده تر، دل و روده و 
شکم و احشا، بی ربط و نشــانه تنزل دادن و فروکاستن 
مرتبه ســخن اســت. حال که شــاهد تا پای مرگ رفتن 
هنرمنــد کم نظیر خلاق و تجربه گــر کم نظیر چند دهه 
گذشــته کشــور ما، عباس کیارســتمی، بر اثــر ابتلا به 
سندرمی روده ای هستیم، شاید زمانی مناسب برای یک 
خانه تکانی اساسی در باورهای این چنینی ما فرارسیده 
باشــد. زمانی که نگاهی دیگر بــه یکی از عظیم ترین و 
پیچیده ترین دســتگاه تن، یعنی «گوارش» بیندازیم که 
پژوهشــگران امروز آن را «مغز دوم» انســان می دانند. 
به این طریق شــاید بتوانیم در پیوند ناگسستنی جان و 
تن انسان برای دستیابی به علم و معرفت تعمق کنیم. 
این حقیقت دارد که پژوهشــگران امروز به این نتیجه 
رسیده اند که روده ما، مغز دوم ما را می سازد. زیرا بیش 
از صد میلیون نورون (یاختــه عصبی) دارد که بیش از 
تعداد نورون هــای نخاعی ماســت و می تواند به طور 
خودکار و بدون مغز اول هم وسیع ترین سطح ارتباطی 
داخلی بدن با مواد خارجی -گسترده تر از سطح پوستی 
و ارتباط حســی ما با جهان بیرونــی- را اداره کند. اما 
این مغز دوم از طریــق بزرگراهی عظیم با مغز اول در 

ارتباط اســت. تنها علت این ارتبــاط عظیم، مربوط به 
غذاهایی نیســت که به بدن ما می رسد، بلکه روده ما 
میزبانــی تعدادی بیش از یاخته هــای بدنمان (حدود 
یکصد تریلیون)، دوستان قدیمی تک یاخته ای را برعهده 
دارد که از بدو تولد در شــکل دهی دستگاه هورمونی، 
ایمنی، احساسات و هیجانات، عواطف، یاد گیری، حتی 
تصمیم گیری های ناآگاه ما در رابطه با دســتگاه عظیم 

مغز و اعصاب، شرکت دارند. 
 بیهوده نیســت که ما برای ابراز احساسات، ترس، 
اضطــراب، هیجان و شــناخت خود، این همــه از واژه 
ترکیبی با اســتفاده از «دل» به معنای دوم احشایی آن، 
«شکم»، گاه «روده» در فارسی و زبان های دیگر استفاده 
می کنیــم. اختــلالات در کارکرد این دســتگاه عظیم با 
این همه ساکنان قدیمی میهمان بی شمارش، می تواند 
باعث اختــلالات خلقی، چون اضطراب، افســردگی و 
آزردگی حافظه ای و شناختی شود، همان طوری که در 
مقابله با مشکلات دنیای امروز، اضطرابات، تشویش ها، 
ترس ها و نگرانی های مزمــن می تواند موجب اختلال 
در کارکرد دســتگاه روده ای انســان پردغدغه با تغذیه 
نامناسب امروز شود. بنابراین در هر دو صورت، ممکن 
است پربیراه نباشد که ادعا کنیم دغدغه ها، اضطرابات و 
تنش های عصبی مداوم و فشار کارهای به انجام نرسیده، 
در عارضه گوارشی کارگردان هنرمند خلاق سینمای ما 
دخالت داشته است. از طرف دیگر، دستگاه ایمنی تن و 
مغز ما با حضور میهمانان قدیمی بی شمار تک یاخته ای 
ساکن روده های ما در سالیان زندگی مان، تبحر و مهارت 
مقابله با عناصر تک یاخته ای آسیب رســان و عفونت زا 
را پیــدا می کنــد. وقتی قــدرت ایمنی با اختــلال این 
دســتگاه کاهش پیدا می کند، کار را برای تسلط عوامل 
آسیب رسان عفونی بر بدن آسان می کند؛ همان طوری 
که عفونت وســیع، توانســت هنرمند خلاق ما را برای 
مدتی هم که شــده، از کار بــازدارد. پس یاد بگیریم تن 
را به اندازه جان شریف بدانیم و باز هم به خود گوشزد 
کنیم که جان در پیوند با تن است که به زندگی ما معنا 
می بخشــد. آرزو داریم که همچنان تن و جان هنرمند 
مدام در تجربه خلاق کشــورمان، عباس کیارســتمی، 

سلامت بماند و شاهکار های بیشتری بیافریند. 

نگاهی دیگر به بیماری گوارشی هنرمند کم نظیر، عباس کیارستمی
درد تن یا درد جان؟

خلط مبحث

خیلی هم قدیمی نیســت، تازه ســال ها بعد از 
انقلاب صنعتی ســؤال کردن دربــاره میزان درآمد 
شــغلی دیگران بــه تابوی اجتماعی تبدیل شــد و 
در شمار ســؤال های بی ادبانه قرار گرفت. پرسیدن 
دربــاره میــزان درآمد، معنــی ردشــدن از حریم 
شــخصی پیدا کرد. مردم پی بردنــد که بعضی از 
آدم ها با این ســؤال آنهــا را ارزش گذاری می کنند، 
به آنها جایگاه اجتماعی می بخشــند و به قضاوت 
دربــاره کل زندگــی و دارایی هایشــان می پردازند. 
در محــل کار پیش می آمــد که غوغا به پا شــود. 
همــکارت می فهمیــد درآمد بیشــتری از او  داری، 
سرخورده می شد، به رئیس شکایت می کرد، ماجرا 
را به اطلاع بقیه می رســاند و رفتارش غیردوستانه 
می شــد. این تجربه ها به ما فهماند که این ســؤال 
فقط یک سؤال نیست، پر از حاشیه و دردسر است. 
بنابراین بعضی تصمیم گرفتند تا جایی که می شود 
از جواب دادن به این ســؤال طفــره بروند، طرف را 
بپیچانند یا دروغ بگویند. آنها دوست داشتند تصویر 
خوشــایند زندگی شــان را خود دســت بقیه دهند، 
ولی پرده برداشــتن از میزان درآمد شغلی، مستقل 
و به جای آنها تصویر دیگری دســت بقیه می داد. 
پس بهتر اســت چنین پرسشــی را مــردود اعلام 
کنیــم و آن را هم رده با ســؤال از خصوصی ترین و 
غیرقابل دســترس ترین بخش زندگی آدم ها بدانیم 
و پرســنده را ســوای قصدی که از این سؤال دارد، 

فــرد بی ادبــی بنامیم، چــون از پیش 
معلوم است که او چه می خواهد. 

قبــل از اینکــه پرســنده بخواهد 
مــا را قضــاوت کند مــا با زدن 

مهــر بی ادبانــه به ســؤال، 
بــه او رودســت می زنیــم. 
مردم با داشــتن کوچک ترین 
اطلاعاتــی دربــاره  زندگــی 

دیگــران قضــاوت می کننــد و 
بیشــترین داده آنها از زندگی بقیه 
را مشاهداتشــان تشکیل می دهد، 
اما چه می شود که از بین  هزاران 
ســؤال از زندگی شخصی، چنین 
ســؤالی بی ادبانــه و هــم رده با 
خصوصی ترین سؤال ها تشخیص 

می شــود  چه  می شــود.  داده 
کــه در تمــام موقعیت ها باید 

از پرســیدنش اجتناب کرد. باید دید چه کســی و 
چه گروهی از این تابوی اجتماعی ســود می برند. 
کارفرما و رؤســای بنگاه های اقتصادی بزرگ ترین 
حامــی ایــن تابــوی اجتماعی هســتند و حالا آن 
را علنی تــر بیان می کننــد. در چندســال اخیر در 
بعضی شــرکت های ایرانی، هنــگام عقد قرارداد 
اســتخدام به افراد گفته می شــود که فاش کردن 
میــزان درآمــد ممنــوع و محرمانه اســت. آنها 
نمی خواهند بی عدالتــی در پرداخت حقوق عیان 
شــود، این طوری به نفع هیچ کس نیست، کارگر و 
کارمند هم خودشان از دانستن واقعیت سرخورده 
می شوند و دیگر کارشــان را با میل و رغبت انجام 

نمی دهند و نارضایتی بالا می گیرد.
 به جای شفافیت در نظام اقتصادی و سنجش 
افراد براساس معیارهای مشخص و درست، چاره 
کار را در مخفــی کاری می داننــد. این مخفی کاری 
با اینکــه خودش را زده به مظلومیت و هدفش را 
پاسداری از حریم شــخصی آدم ها عنوان می کند، 
خود به فساد اقتصادی در محیط کار دامن می زند 
و بسترســاز تبعیض های بسیار اســت. ما از انجام 
کارهــای بی ادبانــه دوری می کنیم و بــرای اینکه 
خیلــی باادب تــر به نظر برســیم، تمــام کارهایی 
را هــم که بویــی از آن کار بی ادبانــه برده اند منع 
می کنیــم. بــرای همین وقتی از کســی در صنفی 
درباره میزان درآمد آدم های شــاغل در آن صنف، 
یا از کســی درباره متوسط درآمد کارکنان در جایی 
کــه کار می کند می پرســیم، برای او مهم نیســت 
(شاید  باشد  چه  قصدمان 
گزارشــی  بخواهیــم 
درباره میــزان درآمد 
بنویسیم  صنف  فلان 
و به اطلاعات احتیاج 
ممکن  باشیم)  داشته 
است برآشــفته شود که 
ایــن ســؤال خصوصی اســت و 
پرسیدنش بی ادبی و به عبارتی تمام 
کســانی که در همه جــای این کره 
خاکی و در هر موقعیت و بســتری 
ما  درآمد  میــزان  بدانند  می خواهند 
چقدر اســت بی ادبند. برای ما راحت تر 
است که تمام موقعیت های مشابه را یکی کنیم 
و دربــاره همه آنها با یک دیــد قضاوت کنیم و 
یک برچســب بزنیم. انگار برای ما مؤدب بودن 
خیلی وقت هــا ارجح بر ســلامت اجتماعی و 
اقتصادی و دامن نزدن به تبعیض اســت، چون 
در مشخص کردن  شأن اجتماعي ما سریع تر و 

بی دردسرتر عمل می کنند. 

این سؤال را کتک بزنید

 محمدهادى محمدى

 مرضیه رسولى

 پوریا عالمى

 عبدالرحمن نجل رحیم
 عصب شناس و عصب پژوه

ســت چنین پرسشــی را مــردود اعلام 
را هم رده با ســؤال از خصوصی ترین و 
ـترس ترین بخش زندگی آدم ها بدانیم 
را ســوای قصدی که از این سؤال دارد، 

پیش ــی بنامیم، چــون از
ت که او چه می خواهد. 

ــه پرســنده بخواهد 
اوت کند مــا با زدن 

انــه به ســؤال، 
ســت می زنیــم. 
ــتن کوچک ترین 
دربــاره زندگــی 

ضــاوت می کننــد و 
اده آنها از زندگی بقیه 
شــان تشکیل می دهد، 
شود که از بین  هزاران 
ندگی شخصی، چنین 
ادبانــه و هــم رده با 
ین سؤال ها تشخیص 

ووـوددددددد میشـ چه  ـود. 
ـام موقعیت ها بایایایییددددددددد

کــه کار می کند می پرســیم، برای
قصدمان
بخوا
دربا
فلا

و به
داشت
است بر
ایــن ســؤال خ
پرسیدنش بیادبی

کســانی که در هم
خاکی و در هر مو
بدانند می خواهند 

چقدر اســت بی ادبند
م است که تمام موقعیت های
و دربــاره همه آنها با یک دیــ
بر بزنیم. انگار یک برچســب
خیلی وقتهــا ارجح بر ســ
اقتصادی و دامن نزدن به تبعی
مشخص کردن  شأن اجتم دددددررر
ببیبیبیبییبی دردسرتر عمل می کنند. 
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